
  امروز تهران شاهد تشییعی بود که بی تردید در حافظه تاریخی این 

ملت ماندگار خواهد شد. پیکرهای شهدایی از متن مردم: فرماندهان 

نظامی، دانشمندان، کودکان و مردمانی عادی که قربانی تجاوز اخیر 

رژیم صهیونیستی شــدند، بر دوش ملتی تشییع شد که سال هاست 

در تجربه های بزرگ تاریخی اش آموخته است نیروی اصلی هر دفاع، 

ریشه در باور جمعی دارد.

این حضور پرشور نه یک رسم تکراری و تشریفاتی، بلکه بازآفرینی همان 

مفهوم قدرتی بود که در جنگ تحمیلی، در ۱۵ خرداد ۴۲، در ملی شدن 

صنعت نفت و حتی پیش تر در مقاومت هــای پراکنده دوران قاجار 

و پهلوی خود را نشــان داده بود. آنچه قدرت نرم خوانده می شود، از 

درون عقیده های عمیق اجتماعی می جوشــد و اگر این عقبه حاضر 

نباشد، هیچ تجهیزات و فناور ی ای به تنهایی ضامن امنیت نیست.

صحنه های امروز یکبار دیگر این حقیقت ساده و عمیق را عیان کرد: 

اگر تابوتی کوچک بر دوش یک ملت تشییع شود، خون کودک هم 

می تواند همان کارکرد خون قهرمانان را داشــته باشــد؛ پیوند مردم 

و سربازان را محکم تر کند و سرمایه اجتماعی یــک ملت را بیافزاید. 

کودکان و نوجوانانی که امروز پرچم ایران را در دست داشتند، نسلی اند 

که مفهوم امنیت را نه فقط از زبان رسانه ها، بلکه در متن زندگی روزمره 

تجربه می کنند.

این مراسم معنایی فراتر از سوگواری داشت. مردم با همه تفاوت های 

ظاهری، با همه سلیقه های سیاسی و اجتماعی، به خیابان آمدند تا 

بگویند هیچ تبلیغ و عملیات روانی دشمن قادر نیست اعتبار نیروهای 

مسلح و حافظان وطن را در ذهن و دل ها مخدوش کند. این همان 

چیزی است که رژیم های متخاصم سال هاست برایش میلیاردها دلار 

هزینه کرده اند؛ جنگ روایت ها، هجمه به اعتماد عمومی و تهی کردن 

ذهن ها از احساس افتخار ملی.

اما امروز، تهران جوابی روشــن به این تلاش هــا داد. مردم، قدردانی 

و همدلی شــان را به صراحت و با حضور میلیونی ابراز کردند. آن هم 

در شرایطی که نه جنگ رســماًً پایان یافته، نه تهدیدها فروکش کرده 

اســت. برای ایرانیان این حضور نماد قدرت و انسجام است؛ قدرتی 

که ستون اصلی دوام ایران در همه بحران ها بوده است.

در این تشییع، تقدیر از کســانی هم موج می زد که نامشــان هرگز در 

رسانه ها پررنگ نشد: سربازانی که سال ها بی ادعا بر مرزها ایستادند، 

جوانانی که پای لانچرها جانشان را گرو گذاشتند و خانواده های آنان 

که سایه خطر را بر سر عزیزان خود حس کردند. امروز خون شهیدان 

بر پرچم سه رنگ ایران نشسته اســت و اگرچه داغ و دلهره این روزها 

فراموش نمی شود، اما از دل همین داغ، اتحاد و بیداری تازه ای زاده 

شده که دشــمن را بیش از هر قدرت موشــکی و تجهیزاتی به هراس 

می اندازد. این روزها ما بیش از همیشه نیازمند فهم ارزش امنیت و 

انسجام ملی هستیم. هرکس هر جایگاهی دارد، باید سهم خود را در 

پاسداری از این سرمایه بی بدیل ادا کند؛ چه در رسانه، چه در سیاست و 

چه در خانه های همین مردمی که امروز خیابان های تهران را به صحنه 

 .تشییع و عهد دوباره تبدیل کردند

مرگ بر اسرائیل 
شـــب قبل به دخترهایم گفتم: »زود 

بخوابید؛ فردا می خوایم بریم تشییع.« 

دختر کوچکم با صدایـــی که از ته چاه 

بیرون می آمد گفت: »ریحانه سادات 

ریحانه ســـادات  هســـت؟«  هـــم 

هم مدرسه ای اش بود، اما جنگ، او را 

با پدر و مادر و پدربزرگ و مادربزرگ و 

خواهر و برادرش درجا از دنیا گرفته بود. 

گفتم: »نمی دونم. شاید باشه.«

روز تشییع دو ساعتی در گرما و شلوغی 

ایستادیم تا ماشین های تابوت شهدا 

رسیدند. دخترم گفت: »می خوام برم به 

تابوت ها دست بزنم.« بابا بلندش کرد 

و به سمت تابوت یکی از دانشمندها 

رفت، که چشـــمش افتاد بـــه تابوت 

کناری: عکس ریحانه ســـادات رویش 

بود. دخترکم خودش را پرت کرد روی 

تابوت و هق هق گریست.

تف به این دنیا؛ من چرا باید دخترکم 

را تسلی بدهم از غمی چنین سنگین؟ 

ــه کودک  ــ ــــت ک ــه شیطانی س ــ این چ

ــزادار می کند و  ــ ــد و کودک ع ــ می کش

ــد؟ بغلش کردم و  ــ کودک یتیم می کن

سرم را گرفتم بالا که اشک ها فرو نریزند. 

گفتم: »انتقامشو می گیریم مامان. 

انتقام ریحانه سادات رو می گیریم.« 

ــرد. یکی داد زد  ــ دخترم سرش را بلند ک

مرگ بر اسرائیل. من و دخترم اشک ها 

را قورت دادیم و بلند داد زدیم: مرگ 

بر اسرائیل.
 منصوره مصطفی زاده

سرمقاله

از قلب ایران

یک ایران، همدل است


برپایی موکب
 سنگر همدلی 

اجرای برنامه های 
متنوع فرهنگی با محور 

همبستگی و افتخار ملی

روزنامه اینترنتی                                                                                                   
ویژه روزهای دفاع مقدس مردم ایران در برابر رژیم صهیونی

شنبه، ۷  تیر  1404  

۷

پیام های بدرقه تاریخی 
شهدای اقتدار ایران

این شماره روزنامه تقدیم میشودبه 

شهیده مرضیه عسکری
 و فرزندش زهرا برزگر

    پیام صوتی خانم Zahra خطاب به نیروهای مسلح ایران:

الله اکبر؛ این صدای ملت ایران اسـت. نیروهای مقتـدر جمهوری اسلامی 

ایـران بدانید ما غیورمـردان و شیرزنـان ایرانی همـواره با سلاح دعـا و توکل 

به خداونـد یگانه یاور شـما خواهیم بـود در این جنـگ تحمیلی. بدانیـد نور ایمان و نـوای قرآن، چـراغ راه ما 

خواهد بود. دشـمن بداند ایـران و ایرانی هرگز تسلیم شـدنی نیسـت و تن به صلـح تحمیلی نخواهـد داد. به 

امید نابـودی کامل رژیم سـفاک صهیونی و بـه امید برپا کـردن جشـن پیروزی در جمـهوری اسلامی ایران.


